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  نآزرواني   ة مانويمرد شاهنامه و پيشين گوي سخن

  *رستمي اردستاني حميدرضا

 چكيده

جـز مـواردي كـه آن را      بـه (صفتي است كـه فردوسـي در شـاهنامه    » گويي  سخن«
دهـد و آن را بـا     بـه كسـاني ناشـناخته مـي    ) بـرد   كار مي    گو به  انسانِ زيادهي   درباره
. كنـد   همـراه مـي  ... دل و   هاي نيك ديگر چـون بيـدارمغز، بينـادل، روشـن      ويژگي

دهـد، تصـويري اسـت از      مرد شاهنامه ارائه مي  گوي  تصويري كه فردوسي از سخن
ــا كامــل وجــود مــردي . انســاني ناشــناخته؛ ام مينوگــوهر و ناشــناخته در ادبيــات

گوي   تركيبي سخن ةتوان بر آن شد كه بارِ معنايي واژ  مي. زرواني پيشينه دارد  مانوي
ــل، واژ  ــان كام ــايِ انس ــه) روح( wāxš ةرا در معن ــتن( -vakي   از ريش ) ســخن گف

 ةكه در متني مانوي به فارسي ميانه، انساني مينوگـوهر بـا واژ    كشيده است؛ چنان  مي
wāxš شود كـه صـرفاً سـخن او قابـل       وار نشان داده مي  ريختي ناآشكار و روح  و به

كــه  » مينوي خرد«در متن زرواني دادستان مينوي خرد نيز شخصيت . شنيدن است
با توجه بدين . وار است  نمايد، مبهم و روح  گويد و راه را بـدو مي  سخن مي» دانا«با 

گراي مينوي خـرد و    مانوي و متن پهلويِ زروان) M 2/I(پيشينه كه از سنجشِ متن 
گـوي را در شـاهنامه،     آيد، شايـد بتوان مقصود از سخن  هاي زادسپرم برمي  وزيدگي

زرواني كه بسيار به هم نزديك است، انساني مينوگوهر و   هاي مانوي  متأثرّ از انديشه
  .ديگران است ةنمايند  يافته دانست كه هيأتي ناشناخته دارد؛ اما راه  كمال

  .، مانويت، مينوي خرد، زروانيهwāxšگوي،   شاهنامه، سخن :ها  كليدواژه
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  مهمقد .1
هاي گوناگون شـاهنامه،    هايي است كه فردوسي در جاي  گويي يكي از ويژگي  ويژگي سخن

بـدان شـخص   برد و گويا فردوسي، اوج احترام   كار مي  ي افرادي ناشناخته و بزرگ به  درباره
هـاي نيـك     مرد، ويژگي  گوي  دهد؛ زيرا براي سخن  ي مركبّ نشان مي  ناشناخته را با اين واژه

دلـي،    ي انجمن بـودن، روشـن    ديگر همانند بيدارمغزي، بينادلي، با ترس و هوشي و شايسته
 نيـز ... تني، يادگيرنـدگي، داددهنـدگي، آزادمـردي، تيزويـري و       نكوخويي، خردمندي، پاك

پرحـرف و  «گـوي در معنـاي     ي تركيبيِ سـخن   البتهّ گاه در شاهنامه، واژه. شود  برشمرده مي
  :يت در داستان رستم و اسفندياركار رفته است، نظير اين ب  به» گو  زياده

 گـوي و بسـيارخواره مبـاد   سخن  بدو گفت بهمـن كـه خسـرونژاد
  )5/322ج: 1386فردوسي، (

شاهنامه كه فردوسي خيـال نقـل قـول داسـتان را از راوي دارد، از     هايي نيز از   در جاي
كنـد و معمـولاً آن را بـا نـام       ي داستان استفاده مـي   كننده  معناي روايت  گوي به  تركيب سخن

  :ها  سازد، مثلاً در اين بيت  دهقان همراه مي
 كه تاج بزرگي به گيتي كه جست؟  دهقان چه گويد نخستگويسخن

  )1/21ج: همان(

 ...خسـرو از بامـداد    روز كيكه يك  دهقان چنـين كـرد يـادگويسخن
  )3/289ج: همان(

ــت   دهقان چه گفت؟گوينگر تا سخن ــدگان درنهف ــه راز دل از دي  :ك
ــه  مــرا و تــرا بنــدگي پيشــه بــاد ــا پيش ــاد  اب ــه ب ــز انديش ــان ني  م

  )1/147ج: همان(

نوشته نيز اگر دقتّ شود، اين نكتـه آشـكار اسـت كـه       پاياني پيشاما در همين دو بيت 
گـران    تـر گـزارش    كـه بـيش    ي داستان نيست؛ چنان  كننده  گوي دهقان نيز صرفاً روايت  سخن

؛ 1/85ج: 1391؛ بهفـر،  1/29ج: 1380مطلق،   خالقي(اند   شاهنامه از آن چنين برداشتي داشته
تـوان بـر     نماينده بـه نيكي نيز هست؛ بنابراين، مي  بلكه او راه) 2/29ج: 1393مباركه،   طاهري
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گو   توان حتيّ نقاّل و داستان  اي بزرگ است و نمي  گويي در شاهنامه ويژگي  آن شد كه سخن
البتهّ به اين . گير او چشم پوشيد  هاي نيك چشم  را در شاهنامه، تنها راوي دانست و از ويژگي

تـر از راوي    گوي را چيـزي بـيش    كه يكي از مفسران شاهنامه، سخننكته بايد اشاره داشت 
گوي، كسي است كه از روي تجربه و حكمت سـخن    مراد از سخن«: دانسته و نوشته است

  ). 1/55ج: 1389نيسي،   برگ(» سنج  دان، نكته  بگويد؛ سخن
طـور پهلـويِ     مينهاي مانوي و ه  ي پيش رو بر آن است با اشاره به متن  ي مقاله  نگارنده

گـوي اشـاره دارد، مقصـود او      جا كه فردوسي بـه شخصـي سـخن     گرا، نشان دهد آن  زروان
، مرزبـان خراسـان در متنـي    »بغارد«چون شخصيت روحانيِ   شخصيتي است مينوگوهر، هم

 تت    » مينوي خرد«مانوي و يا شخصيز » دانـا «در كتاب دادستانِ مينوي خـرد كـه شخصـي
  .شود  مند مي  هرهگفتار او ب

  
  بحث و بررسي .2

گـويي را بـراي شخصـيتي ناشـناخته و       كه گذشت، فردوسي در شاهنامه صفت سخن  چنان
همراه    هاي شايسته  برد كه اين ويژگي، معمولاً در شعر او با ديگر ويژگي  كار مي  بسيار دانا به

برگزيـده شـده و در آن   هـا كـه از جاهـاي مختلـف شـاهنامه        برخي از ايـن بيـت  . شود  مي
  :آيد  است، در پي مي  هاي نيك كنار هم آمده   گويي و ويژگي  سخن

 كـــه آزاد را كـــاهلي بنـــده كـــرد  گـوي آزادمـردچه گفت آن سخن
  )1/42ج: 1386فردوسي، (

ــوش    گويِ با ترس و هوشچه گفت آن سخن ــدگي را بك ــدي بن ــرو ش ــه خس  ك
  )1/45ج: همان(

 جمــنســزاي ستـــودن بــــه هــر ان  تـندل و پـاكروشـنگوي وسخن
  )1/98ج: همان(

 گوي و بينادل و يادگيرسخن  گزيدنـــد پـــس موبـــدي تيزويـــر
  )1/110ج: همان(
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ــون اي ســخن ــدارمغزكن ــز    گــويِ بي ــاراي نغـ ــتاني بيـ ــي داسـ  يكـ
  )2/201ج: همان(

ــاش و    گـوي بـاشتـو چندانك مـاني سخن ــد ب ــاش خردمن ــوي ب  نكوخ
  )2/202ج: همان(

ــخن ــنس ــوي و روش  كهــان را بــه كــه دارد و مــه بــه مــه  دل و داددهگ
  )7/201ج: همان(

ــرد و دبيـ ـ    ردل و يــادگيگــوي و روشــنســخن ــا و گُ ــد و گوي  رخردمن
  )8/91ج: همان(

و خواهـد خـود را نيـك      گويي چنان اهميتي دارد كه وقتي اهـريمن نيـز مـي     ويژگي سخن
كنـد؛    گـويي مـي    مندي از صفت سخن  شايسته جلوه دهد و ديگري را بفريبد، تظاهر به بهره

خواهد ضحاك را بفريبد، با اين ويژگي و البتهّ خصايلِ نيـك ديگـرِ     كه وقتي ابليس مي  چنان
  :شود  اخلاقي در برابر او ظاهر مي

ــتن ــت از خويشـ ــواني برآراسـ ــاك ســخن  جـ ــادل و پ ــ  گــوي و بين  نت
  )1/49ج: همان(

در كند، باز با همين ويژگي در مقابلش   خواهد كاووس را از راه به  گاه كه ديو مي  و يا آن
  :شود  نمايان مي
ــتهســخن  لامــي نكــو ســاخت از خويشــتنغ ــوي و شايس  ي انجمــن  گ

  )2/95ج: همان(

هـا، بـه     ديگـر بيـت  نظر نگارنده اين نكته را بايد در نظر داشت كه در دو بيت اخير و   به
زباني و خـوب سـخن رانـدن باشـد؛ زيـرا از        تواند معناي چرب  گويي نمي  روي سخن  هيچ
هـا، ويژگـيِ     يـك از بيـت    شود و در هيچ  هاي معنويِ نيك ديگر همراه مي  سو با ويژگي  يك

هنامه هايي كه پس از اين از شا  ظاهري نيكو در نظر نيست و از سوي ديگر، با توجه به بيت
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فردوسـي در  . گويي متعلقّ به جان و آن هم بـه معـدني پـاك تعلـّق دارد      خواهد آمد، سخن
  : دارد كه  كند، بيان مي  پايان بردنِ سرودن  شاهنامه را مطرح مي  كه آرزوي به  جايي، پس از آن

 جان معـدنِ پـاك راسـت   گويسخن  از آن پس تنِ جـانور خـاك راسـت
  )5/71ج: همان(

شود، در نيايش با خداوند،   كه بر هومان چيره مي  نيز در جنگ يازده رخ، پس از آنبيژن 
گويد كـه در    مي) گـو  مكان، زمان و جان سخن(تر از چند بـرتـرِ ديگر   پروردگار را بلندپايه

  :توان ديد  گوي را مي  اين سخن ميزان حرمت جان سخن
ــان ــاه و زم ــر از جايگ ــه اي برت  ...گمـان   گوي و روشن  سخنز جانِ  ك

  )4/52ج: همان(

چـون خردمنـدي در     هاي نيكو هم  گويي و بسياري از ديگر صفت  گر فردوسي از سخن
يعني ناصرخسرو نيز ميان نفـسِ سـخنور و    2كنار هم ياد كرده است، ديگر شاعر اسماعيلي،

  : گويد  بيند و مي  اي نزديك مي  خرد رابطه
 جويانِ خرد گشت مرا نفس سخنور  من چهل و دوپيموده شد از گنبد بر

  )508: 1378ناصرخسرو، (

  :گويد  گوي مي  و يا در جايي ديگر، در پيوند خرد و جانِ سخن
 كه از نيك، شاد اسـت و از بـد، دژم    گوي تسُتخرد، دوست جانِ سخن

  )62: همان(

هـاي نيـك     بسـياري از صـفت  گويي و     كه سخن) و ناصرخسرو(بنا بر سخنان فردوسي 
گوي، جاني است پيراسته   توان بر آن شد كه جانِ سخن  بيند، مي  انساني را در پيوند با هم مي

: نويسد  ناصرخسرو در اين باره مي. ها دست شسته و به كمالِ انساني رسيده است  كه از بدي
غـذا و افـزودن و    مشاركت اسـت اندركشـيدنِ   3با روح حيواني«را كه  اگر آدمي روح نباتي
گونـه كـه     متعـادل سـازد و در دام دنيـا، آن   ) 294: 1385ناصرخسـرو،  (» زادنِ مانند خويش

ت جـان      در ديوان خود مي) 68: 1378(ناصرخسرو  گويد، به دانه مشغول نباشد و بـه تقويـ
جرجاني، /نفسي مجردّ از ماده كه در افعال خود با ماده مقارن است: نفس ناطقه(گويِ   سخن
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مشــاركت جســم   خــود بپــردازد كــه حركــت آن در ذات خــويش اســت بــي) 205: 2004
تواند شخصيت والاي انساني خود را آشكار كنـد كـه همانـا      مي) 295: 1385ناصرخسرو، (

  . نامند  گويي مي  ، فردوسي و ناصرخسرو، آن را سخناي است كه دو حكيم  رسيدن به مرتبه
شويم كه   رو مي  اگر در متون كهنِ غير اسلاميِ ايراني به مطالعه بپردازيم، با سخناني روبه

ظاهراً بار . اند و از آن ياد شد، ببينيم  چه را فردوسي و ناصرخسرو گفته  ي آن  توانيم پيشينه  مي
هاي پهلـوي    هاي مانوي و البتهّ متن  در متن wāxšي   گوي را واژه  ي مركبّ سخن  معنايي واژه

كار   ي كسي به  ها، وقتي اين واژه درباره  كشيده است؛ به اين معني كه در اين متن  دوش مي  به
  .رود، نشان از آن است كه آن شخص گوهري مينوي دارد  مي

سخن گوييم تا  wāxšي   واژه ي  ي ريشه  تر موضوع بايد نخست درباره  براي بررسي بيش
  .گويي دريابيم  پيوند آن را با سخن

  
  هاي باستاني  در متن wāxš ةواژ ةريش 1.2

هايِ فارسيِ كهن، واژگاني را چون واژه، گواژه، نيو، بانگ، نـوا و آواز    وجو در متن  با جست
در ايرانـي باسـتان و    -wakبينيم كه همگيِ اين واژگان از يك ريشه برخاسته است و آن   مي

vak- معنيِ گفتن و گفتار است   در اوستا به)Reichelt, 1911: 257; Bartholomae, 1961: 1332; 

Jackson, 1892: 91; Cheung, 2007: 402 .( اين ريشه در زبانِ سنسكريت نيز به معنيِ صحبت
عنـوان    خ دادن، بـه پاس ـ( -prati-vac، )پر گـو ( -pra-vāc: كردن است و از آن واژگـاني چون

: 1384نـائيني،    جلالـي (ساخته شـده اسـت   ) سخنِ خشن( -vacanaو ) جواب چيزي گفتن
  ). 275، 735، 2/771ج

، در حالت فاعلي »سخن«از آن ريشه، دقيقاً به معنيِ  -vāxšي   ، واژه17، بند 44در يسناي 
امـر دوم شـخص مفـرد     ، فعل»بگوي«در معناي  -vaočāي   مفرد مؤنثّ و در همان بند، واژه

  : كار رفته است  گذرا، به
taţ θwā pərəsā ərəš mōi vaočā ahurā. kaθā mazdā zarəm čarānī hačā xšmaţ 

āskəitīm xšmākąm hyaţčā mōi hyāţ vāxš aēšō sarōi buždyāi haurvātā 

amərətātā avā mąθrā yə rāθəmō ašāţ hačā (Avesta, 1886: 153)  

اي مزدا كامِ دلم از شما ساخته   چگونه . پرسم، درست به من بگو اي اهورا  اين از تو مي
گردد، از پيوستنِ به شما و گفتارم كارساز شود؟ آيا از رويِ آن دستور و پيمان رسايي و 

  ).518: 1384ها،   گات( ور است؟  جاوداني درآميزند با آن كسي كه از راستي بهره
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نيـز   15ونديـداد، بنـد    19در فرگرد » گفتار«در معني به شكل اسم خنثي و  -vaxša ةواژ
  :گويد كه زردشت گفتار مرا پذيرفت  در اين بند اهورامزدا مي .آمده است

vaxšəm mē asąsaţ Zaraθuštrō (Avesta, 1886: 125)  

در معنــيِ  -arš.vačah، ازســتاكarš.vačaŋhəm- ي   نيــز واژه 7در مهريشــت اوســتا، بنــد 
 ,Gershevitch(كار رفته است   صورت صفت به  ، در حالت رايي، مفرد خنثي، به»راست گفتار«

1959: 77; Reichelt, 1911: 13.(  
ي معنـيِ    ، همگي دربردارنده-vakشود كه واژگانِ مشتقّ از   چه بيان شد، ديده مي  بنابر آن

ي ميانـه،    ر دورهد -vakگفتن، گفتار و سخن است كه اين معني و مفهوم واژگانِ برخاسته از 
  . شود كه پس از اين بدان پرداخته خواهد شد  هايي مي  دچارِ دگرگوني

  
  در متني مانوي) گوي  جان سخن( wāxš ةواژ 2.2
ي معنيِ سخن و گفتن   اوستايي كه واژگاني از آن اشتقاق يافته است و دربردارنده -vak ةريش

ي ميانـه رسـيده     به دوره) ي ماضي  ماده( wāxtو ) ي مضارع  ماده( wāz ،wāžاست، به شكل 
  : است

aδyāniš kirbakkar āfrīwan kird. uš wāžēd kū āfrīd bawāh,(Boyce, 1975 a: 36). 

  ...).گويد كه ستوده باشي   كار نيايش كرد و مي  گاه ثواب  آن(
aδyān Tūrān Šāh wāxt kū až imīn harwīn tū wuzurgistar ud rōšnistar ay 

 (Ibid: 35).   
  ). تر هستي  تر و روشن  ها همه، تو بزرگ  شاه گفت كه از اين  گاه توران  آن(

paydāg būd pattūdan īš zīndagīh andar ān ōwōn padifrāh az suy ud tišn ud 

band ī garān abārīg anāgīh ī andar nērōg ī čihr ī mardōm pattāy ī andar nē 

waxt (The Complet Text of the Pahlavi Dinkard, 1911: 2/638). 

ندر آن پادافراه ناشي از گرسنگي و تشنگي و بند گران و پيدا بود پايداري و زندگيِ او ا
 >هـا   آن<در برابـر   >كسـي <مردم، پايداري ) سرشت(ها كه اندر نيرو و چهرِ   ديگر بدي

  ).242: 1389كرد هفتم،   دين( گفته نشده است

ي ميانه نيـز    را در اوستا ديديم كه اين واژه در دوره) سخن( -vāxšي   ، واژه-vak ريشةاز 
  :پديدار است
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ahlaw spitāmān āyišn nē be wurrōyišnīh ī šawišnīh ī waxš kū mihr gōw  

āwarišn barišn nē abāyēd (The Complet Text of the Pahlavi Dinkard,1911: 

2/611)  
وردن ؛ يعني كـه آ >باشد<كه آمدوشد سخن جز از راه اعتقاد ! پاك اي سپيتمه پرهيزگارِ

، 606: 1390؛ روايت پهلوي، 266: 1389كرد هفتم   دين( و بردن سخن جز به مهر نبايد
170 ،342.(  

رود؛ بلكـه    كـار نمـي    ي ميانه بـه   در دوره» گفتن«و » سخن« اما پيوسته اين واژه به معني
 :Nyberg, 1974, 2: 206; Mackenzie, 1971(شـود    نيز ديده مي» روح«در معني  wāxšي     واژه

88; Gershevitch, 1955: 497, 487-488 .(هاي مانويِ تورفان بيفكنيم، به اين   اگر نظري به متن
اسـت  » روح«ي معني و مفهـومِ    در اين آثار، دربردارنده wāxšي   يابيم كه واژه  نكته دست مي

)Boyce, 1975 b: 90; Durkin-Meisterernst, 2004: 336(  ا روحـي كمـاليافتـه كـه نشـانِ      ؛ ام
نشـان  !/ نشـانه را شـناس، اي روح    ايـن بـزرگ  «: بزرگي آن، كاشتنِ كلامِ ايزدي در او است

؛ بنابــراين  )407: 1388هالرويـد،  (» بود كه كلام ايزدي در تـو بكـارد  / بخشودگيِ گناهانت
كـه    رسـد؛ چنـان    نظـر مـي    تـر بــه   كنيم، دقيق» گو  نفس سخن«را معني به  wāxšي   اگـر واژه

  . ديد» M 2/I«توان در متن مانوي   روشني اين معني را مي  به
را  )Addā(و ادا ) Pattēg(نوشته، روايت شده است كه ماني مبلغّاني چون فتـك    در اين متن

كه ادا براي دين كشيده است و جذبِ روميـان   هايي  فرستد و از رنج  براي تبليغ دين به روم مي
و   . آيد  ميان مي  به سوي كيش ماني، سخن به ديگـر  ) Mār Ammō(سپس از كسي به نام مـار امـ

و از آن . شود  ي كيش او در خراسـان سخن گفته مي  كننـده  شاگـرد ماني و تبليغ جـا كـه     مار امـ
نگار به   زاده اردوان و برادرانِ نويسنده و كتاب  اهدانسته است به همراه ش  خطّ و زبان پهلوي مي

  :دهد  گزارش مي) گو  روحي سخن( wāxšرود و از ديدارش با   ابـرشهر مي
ud ka mad hēnd ō pahrag ī Kušān, īg paydāg būd wāxš ī hwarāsān wimand, 

pad dēs ī kanīzag uš pursīd ō man Ammō, kū čē kārag hē. az kū āmad hē. man 

guft kū dēnwar hēm, hašāgird ī Mānī frēstag. hān wāxš guft kūt an nē 

padīrēm.   abāz ward, kū āmad hē. ud nihuft az pēš man.  
باني كوشان آمدنـد، پـس روحِ مرزبـانِ خراسـان در هيـأت        جاي نگاه  و هنگامي كه به(

 اي؟ گفـتم كـه    اي و از كجا آمـده   رهدختري آشكار شد و او از منِ امو پرسيد كه چه كا
جا كه آمدي بازگرد و   بدان. آن روح گفت كه تو را نپذيرم. دينورم، شاگرد مانيِ فرستاده

  ).از پيشِ من نهان شد
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مـاني بـر او آشـكار    . ايسـتد   گيرد و به نيايش در برابرِ خورشيد مي  امو دو روز روزه مي
را ) كنزالاحيـاء (دارد كـه كتـابِ گـنجِ زنـدگان       بر آن ميدهد و   داري مي  شود و او را دل  مي

  :كند  در ادامه مار امو روايت مي. برخواند
pas dudīg rōz hān wāxš paydāg būd. ō man guft, čē rāy nē šud hē ō xwēš šahr. 

man guft, az dūr gyāg āmad hēm, dēn rāy. hān wāxš guft, čē ast dēn ī āwarē. 

man guft, pit ud may nē xwarām, az zan dūr pahrēzēm. hān guft kū pad 

pādixšāyī ī man merd če’ōn tū was ast. pas man niyān ī zīndagān harrōbišn ī 

darān, pēšīh pahipursēd. īg namāz burd. guft kū tū hē ardāw ī pāk… pas man 

pursīd, če-nāmē. guft kū “Baγārd” nām hum, wimandbān ī hwarāsān. ka any 

tū padīrēm, īg dar ī hāmāg hwarāsān pēš tū wišīhēd (Boyce, 1975 a: 40-41). 
از جايِ : او گفت كه چرا به كشور خود نشدي؟ گفتم. پس از دو روز آن روح پيدا شد(

 گوشت و مي نخورم، از: دين تو چيست؟ گفتم: آن روح مرا گفت. دور براي دين آمدم
سپس گنج . آن روح گفت كه به پادشاهي من، مرد چون تو بسيار است. دوري كنمزن 

گفت كـه تـويي دادگـرِ    . پس نماز برد. گردآوريِ درها را بلند خواندم] فصلِ[زندگان، 
گـاه    آن. نام تو چيست؟ گفت كه نامم بغارد است، مرزبانِ خراسـان : پس پرسيدم... پاك

  ).پيشِ تو گشوده خواهد شدكه پذيرفتمت، پس درِ همه خراسان 

گـردد و در    شـكلِ روح آشـكار مـي     چه بيان شد، بغارد، مرزبان مشـرق، بـه    ي آن  بر پايه
توانسته هـدفي در    شود كه اين تأكيد بر واژه، مي  نام برده مي wāxšعنوان   چندين بار، از او به

توانسته   مي) نفس(معنـايِ روح   بـه grīwي   ي متن از واژه  پي داشتـه بـاشد؛ زيـرا نـويسنـده
كــارگيري    ماند كه دليـل بــه    جا مي  اكنون اين پرسش به. استفاده كند؛ اما چنين نكرده است

تـوان گفـت كـه      در پاسخ مي. چيست كـه ريشه در سخن گفتن و گفتار دارد wāxšي   واژه
ي مانوي،   نامه  ابق با اخنوخاو مط. يافته و مينوگوهر است  ظاهراً مرزبانِ خراسان، روحي كمال

بـزرگي خود را از زبان آنان ) yōždahr wāxš(القدس   آوراني است كه روح  يكي از همان پيام
گويد، در قلمـرو شـهرياريِ وي،     كـه خود مي  چنان   و آن) Hening, 1977: 341(دارد   بيان مي

و از مناكحت و معاشرت بـا  نوشند   خورند، شراب نمي  مرداني بسيار هستند كه گوشت نمي
نبـاتي خـود را     جا هستند كه روحِ حيواني  كنند؛ به ديگر تعبير، مردماني در آن  زنان دوري مي
بار،   ياد بسپاريم كه مرزبان، نخست  به. اند  چون خود مرزبان، نفسِ ناطقه شده  كنار نهاده و هم

قــه، مؤنّــث اســت و مرزبــانِ ي ناط  واژه. شــود  در هيــأت دختــري بــر مــار امــو ظــاهر مــي
  4.كند  گوينده، آن را تداعي مي  سخن
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در ايـرانِ پـيش از    5هاي مانوي و كيش زروانـي   جا افزودني است كه ميان انديشه  در اين
هايي است كه اين سبب شده اسـت تـا برخـي پژوهنـدگان ايـن دو كـيشِ         اسلام همانندي

: 1386(و مـري بـويس   ) 75: 1386(يل بنونيست كه ام  باستاني را درپيوند با هم ببينند؛ چنان
انـد    دانند و البتهّ بـرخي نيز بر آن  گرفته از كيش زرواني مي  مانويت را مقتبس و نشأت) 143
ب چـون كرديـر          از آن و ) Kirdēr(جا كه كيش مـاني نتوانسـت در برابـر روحانيـاني متعصـ

ي كيش زرواني به حيات خـود تـداوم     كرهپادشاهان زردشتيِ متأثرّ از كردير دوام يابد، در پي
كم ايـن    از اين تأثيرگذاري و تأثيرپذيري گذشته، دست). 37: 1382فومشي،   شكري(بخشيد 

سـن،    كــريستن (توجه است كه در هر دو كيش، ايزد زروان، ايزدي برتر اسـت    نكته جالبِ
؛ 108: 1381معيـــري، ؛ 65: 1387گـــرن،   ؛ ويــدن 242: 1385گــيمن،   ؛ دوشـن 123: 1388
 7هايي چون مينوي خـرد،   و در متن 6)20: 1393رستمي،      ؛ اردستاني65: 1384مقدم،   جلالي

ها   و بندهش اين ايزد نقشي پويا و پر رنگ دارد كه نزديكي اين متن 8هاي زادسپرم  وزيدگي
  ). 35: 1393رستمي،   اردستاني( رساند  هاي مانوي مي  را به انديشه

كه چون مانويت، زروان نقشـي پويـا دارد، جـان      مينوي خرد، جدا از آن   متن پهلوي در
  .شود  گو نيز تجليّ دارد كه در ادامه بدان پرداخته مي  سخن
  
  )هاي زادسپرم  مينوي خرد و وزيدگي(گرا   هاي زروان  گوي در متن  جان سخن 3.2

ي   كننـده   اي مـانوي، يـادآور و تـداعي   ه ـ  داستان ديدار مار امو و مرزبان خراسان در متن
دانـا  . گراي دادسـتان مينـوي خـرد اسـت      در متن زروان» مينوي خرد«با » دانا«داستان ديدار 

هـايي جـز     پندارد كه اگر دين و قانون ايزدان، راستي و نيكي است، چرا مردمان به كيش  مي
براي تشخيص راه درست بايـد  پيوندند؟ او اين نكته را دريافت كه   آيين راستي و خوبي مي

گـردد و    دانا به خواستاري خـرد همـه جـا را مـي    . رنج برد و به كارِ نيك، آگاهانه پرداخت
هـا    يابد كـه ايـن انديشـه     شود و درمي  رو مي  هايي متناقض روبه  او با انديشه. كند  پژوهش مي

او پس . مان شده استتواند از آفرينش ايزدان باشد و همين موضوع سبب آشفتگي مرد  نمي
داري   يابد كه براي نگاه  شود و از آگاهان درمي  از اين، در پژوهش و عمل به دين كوشاتر مي

فهمـد كــه جهـان را بـا       او مـي . ي خرد اهميت نـدارد   چيز به اندازه  تن و رهايي روان، هيچ
دسـت آورد؛ پـس او     بـه  تـوان   توان اداره كرد و مينو را نيز با همان نيرو مي  نيـروي خرد مي
  .گاه خود گرفت و دانست بايد در خشنودي او بكوشد  مينوي خرد را پناه
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pas az ān mēnōg ī xrad menišn ud kāmag ī ān dānāg rāy tan xwēš paydāgēnīd. 

u-š awiš guft kū dōst ī stāyīdār weh az ahlāyīh ī pǎhlom. āfrāh xwāh az man, 

mēnōg ī xrad. kū-t rāhnimāy bawēm ō hušnūdīh ī yazadān ud wehān ud pad 

gētīg dārišn ī tan ud pad mēnōg bōxtārīh ī ruwān (Dānāk-u Mainyō-ī Khrad, 

1913: 8).     
ي آن دانا تن خويش را بدو نمايانـد و بـدو     پس از آن مينوي خرد براي انديشه و كامه

از من، مينوي خـرد، تعلـيم   . ين تقدس استنيكي از برتر! گفت كه اي دوست ستاينده
داري تـن و در مينـو     خواه تا تو را به سوي خشنودي ايزدان و نيكان و در گيتي به نگاه

  ). 19: 1380مينوي خرد، ( نما باشم  به رستگاري روان راه

نمـايي    پــرسد و راه   هـاي خـود را مـي     پس از اين است كه دانـا از مينوي خرد پرسـش 
  . خواهد  مي

يافتـه كـه دانـا از      آيد، مينوي خرد روحي است كمـال   گفته برمي  كه از سخنان پيش  چنان
ي شاهنامه با نقلِ سخن از اين مينويِ خرد، به   خورد و فردوسي نيز در ديباچه  دانش او برمي

  :كرده است 9»مرد  گوي  سخنُ«ستايش خرد پرداخته و از او تعبير به 
 :كـــه دانـــا ز گفتـــار او برخـــورد  مرد از خـردگويچه گفت آن سخن

 ي خويش ريـش   دلش گردد از كرده  پــيشكســي كــو خــرد را نــدارد بــه
ــد ورا ــه خوانــ ــيوار ديوانــ  همــان خــويش بيگانــه دانــد ورا     هشــ
ــه  از اويي بـه هـر دو سـراي ارجمنـد ــاي دارد ب ــرد پ ــته خ ــدگسس  بن

  )1/4ج: 1386فردوسي، (

مـرد گفتـه اسـت؛ روحـي       گـوي   كه ديديم، فردوسـي مينـوي خـرد را سـخن    گونه   همان
و    ) مرزبان خراسان( wāxšگوينده كه در متن دادستان مينوي خرد به مانند   سخن كه بـا مـار امـ

يافتـه و    نمايد؛ بنابراين، در ديدگاه فردوسي نيز مـرد كمـال    كند، تن خود را به دانا مي  ديدار مي
هاي گونـاگون از شـاهنامه، مـرد بـا       گويي و ناشناختگي دارد و او در جا  خننما، ويژگي س  راه

تـر ديـديم، ايـن      كه پيش  ها، چنان  گوي كرده و در بسيار جاي  تجربه و حكيم را تعبير به سخن
معادل ساخته اسـت؛ بـر   ... تني، داددهي و يادگيري و   دلي، پاك  شخصيت ناشناس را با روشن

  .مينوگوهري است» گويي  سخن«ان بر آن شد كه نزد فردوسي نيز مقصود از تو  اين پايه مي
 waxšwar /waxšūrي   بينـيم كـه واژه    ي ميانـه نيـز مـي     هاي دوره  بايد افزود در ديگر متن

رود كه دقيقاً همان مفهوم و معني انسانِ كامل را   كار مي  ي زردشت به  درباره) ي روح  دارنده(
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ي   هــاي زادســپرم، دو واژه  روي اســت كــه در مــتن وزيـــدگي  ز همــينشــايد ا. دارا اســت
waxšwarīh  وmēnōg-gōhrīh كار رفته اسـت    ي زردشت به  در كنار هم درباره)Zātsparam, 

) W. B. Henning(هنينگ . ب. چنين گفتني است كه و  هم). 213: 1385؛ زادسپرم، 90 :1964
 ,Durkin-Meisterernst(» آفريـده   كـلام «مانوي كه به معنـاي  هاي   را در متن wāzāfrīdي   واژه

  ). Boyce, 1954: 103(داند   معنا مي  هم) مينوي( mēnōgي   است با واژه) 334 :2004
در فارسـي دري   wāxšي   توان چنين پنداشـت كـه اگرچـه واژه     چه آمد، مي  ي آن  بر پايه

. نمـود يافتـه اسـت   » جان و سـخن «ي   اژهحضوري مستقيم ندارد، معنا و مفهوم آن در دو و
هاي ديوان خود، چنان وصـفي    مذهب فردوسي، در برخي بيت  نـاصرخـسرو اسماعيلي، هم

را جانشـين آن سـاخت و آن دو   » جان«ي   توان واژه  دهد كه گويا مي  دست مي  به» سخن«از 
  : مقوله را يكي پنداشت

 كـرد مسـيحا    به سخن زنده همـي مرده  زنده به سـخن بايـد گشـتنت ازيـراك
 ســخنِ پيــدا، پيــدا  در عــالمَ كــس بــي  استسخن بايدماندن كه نمانده  پيدا به

  )5: 1378ناصرخسرو، (

  :است) جان  بي(سخن نقشِ ديوار   انسان، بي
 سخن، من و تو هر دو نقش ديواريمكي بي  سخن پديد كند كز من و تو مـردم كيسـت

  )70: همان(

كنـد و    را به روح تشبيه مـي ) سخن(» گفتار«و متكلمّ قباديان در زادالمسافرين نيز  شاعر
» قول مر كتابت را به مثلَ روح است مـر جسـد را  ... به مثلَ قول، روحاني است«: نويسد  مي

» عطـاي الهـي  «را ) سـخن (» نطق«او در جاي ديگر از همين متن، ). 8: 1385ناصرخسرو، (
تـر و    روي است كه در آثار گوناگونش، گفتـار را شـريف    او از همين). 15: همان(خواند   مي

ي ايـن سـخنان،     كـه بـر پايـه   ) 5: 1384؛ ناصرخسرو، 7: همان(گويد   تر از نوشته مي  لطيف
- 31: 1390رضايي ـ خاتمي ـ بـالو،      غلام(اند   او تأكيد كرده» محوري  كلام«پـژوهندگاني بر 

: همـان (ي افلاطون   ي گفتارمحوري ناصرخسرو را افزون بر انديشه  ريشهتوان   البتهّ مي). 64
در » گفتار«كه پژوهندگان ايران باستان به تقدس   گرفت؛ چنان  در ايران باستان نيز پي) 34- 33

تكامل ادبيات «و ) 207: 1373؛ آسموسن، 414: 1386آموزگار، (انـد   آن دوران اشاره كـرده
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اند   دانسته» صورت نوشتاري، در بخش دوم از عصر ساسانيان  نقلي بهرا از صورت روايي و 
  ). 7: 1384زرشناس، (

ي   احتمـال واژه   كـه بـه    اي ديگر هم اشاره شـود و آن ايـن    شايسته است در پايان به نكته
در اوسـتا   -namي   ايـن واژه كـه از ريشـه   . گـويي نيسـت    پيوند با سخن و سـخن   بي» نماز«

هـاي    اسـت، در بــرخي بيـت   ) Jackson, 1892: 75(» خم شدن و تعظيم كــردن «معناي   بـه
ي اشخاص مثبت شاهنامه   همراه شده و البتهّ اغلب اين واژه درباره» گويي  سخن«شاهنامه با 

گـذارد و از نـزد     سر مـي   گاه كه سياوش كودكي را پشت  عنوان نمونه، آن  به. كار رفته است  به
  :گردد، با ديدن شكوه دربار پدر  وس بازميرستم به دربار كاو

 گفـت بـا خـاك راز   زماني همي  نخست آفرين كرد و بردش نماز
  )2/209ج: 1386فردوسي، (

نماز بـردن و . همراه شده است» گفتن راز«با » نماز بردن«بينيم كه   نوشته مي  در بيت پيش
خسرو را در   كه كي  گودرز پس از آن گيوِ. شود  گفتن راز، در ديگرجاي شاهنامه نيز ديده مي

  :نمايد  خواهد و او هم خال بازو را به گيو مي  يابد و از او نشاني مي  تـوران مي
 گفـت راز   ريخت آب و هميهمي  چو گيو آن نشان ديد بردش نمـاز

  )2/424ج: همان(

پيوندهايي اسـت و  » گويي  سخن«توان بر آن شد كه ميان نماز و   ها، مي  بنا بر اين گواهي
يابد و نشاني از كمال   مي» خم شدن«هاي شاهنامه كاركردي فراتر از معناي   در بعضي از بيت

دستورِ طهمورث، شهرسب، را در شاهنامه   بايسته است پاك. گويي است  روح يا همان سخن
ردار بد، دور بودن رايش از ك(هاي نيك وي   ي صفت  ياد بياوريم كه پس از برشمردنِ همه  به

ميـان    از ايـن موضـوع سـخن بـه    ...) نيكي گام زدن، با همه دوستي ورزيدن و  به هر جاي به
ي   تر درباره  چه پيش  ي آن  بر پايه). 1/36ج: همان(» نماز شب و روزه آيين اوست«آيد كه   مي
بـه تعبيـر    گويي يـا   اي بر سخن  توانيم نماز شبِ شهرسب را نيز نشانه  ي نماز گفتيم، مي  واژه

از اين نكته نيز غفلت نورزيم كه كرداري چـون در روز روزه  . ديگر، كمال روح او بپنداريم
دار برپاي بـودن و در يـك سـخن رياضـت كشـيدن،        داشتن و در همه شب به پيش جهان
؛ ابوالقاسـمي،  195- 193: 1394پـور،    بهار ـ اسـماعيل  (باورهايي است متعلقّ به كيش ماني 

كه به شاهنامه راه يافته اسـت و آن را در كـردار شهرسـب    ) 396: 1381نديم، ؛ ال27: 1387
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همه راه نيكي نمودي بـه شـاه   «گوي دانست كه   توان او را جاني سخن  بينيم؛ بنابراين، مي  مي
  ). 1/36ج: 1386فردوسي، (» ]طهمورث[

  
  گيري  نتيجه. 3

دهد   مه بـه كساني نسبت ميگويي صفتي است كه فردوسي در شاهنا  كه گذشت، سخن  چنان
جـز    او بـه . منـد هسـتند    كه آنـان هويتي روشن ندارند و از هيـأتي مـبهم و ناشـناخته بهـره    

دلـي،    هايي ديگر چون بيدارمغزي، بينادلي، با ترس و هوشـي، روشـن    گويي از ويژگي  سخن
ي آنـان    ربـاره تني، يادگيرندگي، داددهي، آزادمردي و تيزويري د  نكوخويي، خردمندي، پاك

هـا،    ي ايـن ويژگـي    توان بر آن شـد كـه همـه     دهد و مي  ها نسبت مي  گويد و بدان  سخن مي
هـاي    ي ويژگـي   گو است، همه  مرد است؛ به سخني ديگر، كسي كه سخن  گوي  صفات سخن

ه بـه شـاهنامه، مـي     . نيكوي انساني را در خود گـرد آورده اسـت  تـوان گفـت كـه      بـا توجـ
ي متعلقّ به جانِ آدمي است و جان هم به معدني پاك تعلقّ دارد؛ بنابراين، انسـانِ  گوي  سخن
احتمـال از آنــان اسـت،      اند و فردوسي نيز به  كه اسماعيليان تأكيد كرده  چنان    گوي، آن  سخن

  .مشاركت جسم  انساني است متعالي و متعـادل كـه حـركت آن در ذات خويش است بي
در  wāxšي   گـوي را در شـاهنامه و فارسـي دري، واژه     ي سـخن   واژهگويا بـار معنـايي   

كار   ي كسي به  كشد؛ زيرا اين واژه درباره  دوش مي  اي زرواني به  گونه  هاي مانوي و البتهّ به  متن
 -wāxš ،vakي   ي واژه  ريشـه . گـوي را دارد   هاي متعالي جان سـخن   رود كه همان ويژگي  مي
ا پيوسـته     به دوره wāžو  wāz تن است و به شكلمعناي سخن گف  به ي ميانه رسيده است؛ امـ

كـه در    نيـز دارد؛ چنـان  » روح«كار نرفته است و معناي   به» سخن و گفتن«معناي   اين واژه به
حضـور دارد و در  ) يافتـه   گوهري مينوي و تعـالي (معناي روح   به wāxšي   متني مانوي، واژه
اي كـه مسـلمانان از آن     »نفـس ناطقـه  «ي ناطقه در   واژه(اي   خت دوشيزهري    هيأتي مبهم و به

كنـد و سـخن     با مبلغّ كيش ماني در شرق، مار امو، ديدار مي) گويند، مؤنثّ است  سخن مي
  . گوي معني كرد  را جان سخن wāxšي   توان واژه  گويد؛ بر اين بنيان مي  مي

و و مرزبـان    ي ديـدار و    يــادآورنده ) گــو   جـان سـخن  (خراسـان  داستان ديـدار مار امـ
. گرايِ دادستان مينوي خرد اسـت   در متن زوان» مينوي خرد«با » دانا«وگوي شخصيت   گفت

شود و پس   رو مي  اي مبهم و ناشناخته با دانا روبه  در اين متن، شخصتّ مينوي خرد در چهره
بينيم كه مينوي خرد   مي. كند  خود را بر دانا آشكار ميي   كند، چهره  نمايي مي  كه او را راه  از آن

از او » دانـا «گوينده و متعالي كه به قول فردوسي   نيز چون مرزبان مشرق، جاني است سخن
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هـاي زادسـپرم،     هاي زروانيِ ديگر هماننـد وزيـدگي    ناگفته نگذاريم كه در متن. خورد  برمي
ي گـوهري مينـوي     ت وخشـوري و دارنـده  با صـف ) انسان كامل در دين زردشتي(زردشت 

  .وصف شده است
  
  ها  نوشت  پي

باشد كه ) Wāy(و مكان، ايزد واي ) Zurwān(تواند ايزد زروان   گفتني است در اين بيت، زمان مي. 1
؛ 39: الـف  1394رسـتمي،    اردسـتاني : (در ايـن بـاره بنگريـد   . دو بن آفرينش جهانِ مادي هستند

 ).61: 1393رستمي،   اردستاني

ميـان اسـماعيليان و دهقانـان     - 1: نمايد، از اين قرار است  مذهب مي  چه فردوسي را اسماعيلي  آن. 2
دوست، پيوندهايي ژرف بوده است و اهل تسننّ پيوسته اسماعيليان را به داشـتن باورهـاي     ايران

ابويعقـوب سجسـتاني،   فردوسي مانند ناصرخسـرو اسـماعيلي و    - 2كردند؛   كهن ايراني متهّم مي
ي   در مصـراعي از ديباچـه   - 3دانـد؛    همراهي تشبيه و تنزيه را در شناخت خداوند سـودمند مـي  

شـود كـه بـر بنيـان سـخن ناصرخسـرو         دانسـته مـي  » گوهر  ي برشده  نگارنده«شاهنامه، خداوند 
ي   كـه مايـه   عقل و نفس كلّـي پنداشـت  ) در مقابل عرضَ(را جوهرِ » برشده«توان   اسماعيلي، مي

فردوسي چون ناصرخسرو، بر بنيان حكمت اسماعيلي، ديگـران را بـه    - 4ي آفرينش است؛   همه
تواند دريافت بطن سخن خداونـد    آورد آن مي  خواند كه دست  نگري در كلامِ خداوند فرامي  ژرف

ان چـه نزديـك اسـت كـه اسـماعيلي       ي شاهنامه، بـدان   وصف روند آفرينش در ديباچه - 5باشد؛ 
گويد كه   سخن مي) ناطق(فردوسي چون ناصرخسرو و اسماعيليان از خداوند تنزيل  - 6معتقدند؛ 

چـون ناصرخسـرو در     فردوسـي هـم   - 7بايد رمز سخنان او را بگشـايد؛  ) وصي(خداوند تأويل 
كنـد و بـر خـلاف بسـياري از مورخـان و        استفاده مي» اهل بيت«ستايش خاندان پيامبر، از تعبير 

) ع(گوينـد، يـادي هـم از امـام رضـا        مذهب كه چون از شهر توس سخن مي  دانانِ سنيّ  افيجغر
كرد، دليلـي    اگر او چنين مي. كند كه در نزديكي او مدفون است  اي به اين امام نمي  كنند، اشاره  مي

- 67: ب 1394رسـتمي،    اردسـتاني : (تر بنگريد  براي آگاهي بيش. شد  بر دوازده امامي بودنِ او مي
البتهّ برخـي  ). 1/12ج: 1389نيسي،   ؛ برگ234: 1389؛ رياحي، 28- 17: 1389خويي،   ؛ زرياب98

؛ 75، 57: 1395اصــفهاني،   هرنــدي(نويســندگان و محققّــان بــه دوازده امــامي بــودن فردوســي 
؛ همو، 19- 18: 1385مطلق،   ؛ خالقي53- 20: ب 1372؛ همو، 16- 4: الف 1372دامغاني،   مهدوي
ــاجراني، 19- 1/18ج: 1380 ــه زيـــدي بـــودن وي  ) 175- 173: 1382؛ مهـ ــز بـ و برخـــي نيـ

 . باور دارند) 183- 181: 1369؛ شيراني، 130- 29: 1369طباطبايي،   محيط(
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داران هست و در   ي جان  روح حيواني، روحي است منشا حيـات و حس و جنبش كـه در همـه. 3
روح حيواني را حركتـي نيسـت جـز بـه     «). 97: 2004جرجاني، (ي اندام بدن جاري است   همه

مشاركت جسم چون طلب جفت از بهر نسل و گريختن از دشمن و جستن مر غذاي خويش را 
تفاوت ميان روح حيواني با روح نباتي در اين است كـه  ). 295: 1385ناصرخسرو، (» ...ها  جاي  به
شناسد و از غذاي خويش مـزه  مر روح حيواني را حركت انتقالي است و مر دشمن خويش را ب«

 ).205: 2004؛ جرجاني، 294: همان(» ها نيست  يابد و مر روح نباتي را اين معني

شود كه   لازم است يادآور شويم كه يكي از گنوسيان صدر مسيحيت به نام ماركوس نيز مدعي مي. 4
» مادرم روح«نيز عيسي از در انجيلِ عبرانيان ). 53: 1394پيكلز، (بيند   حقيقت را به شكل زني مي

ها، روح در شـكل زن    ي گنوسي  بينيم كه در ميان همه  ؛ بدين سان مي)89: همان(گويد   سخن مي
اي تجسم   شده است؛ پس طبيعي است كه مانويان گنوسي نيز روح را در شكل دوشيزه  مجسم مي

 .بخشند  

. هـاي ديـن زردشـتي اسـت      امي ـترين پ  دهيكي از عم، مراتب هستي ي  هاعتقاد به دوگانگي در هم. 5
 ) -Spǝṇta.Mainyu( ينوئم  ـتسپن ، يعنياز دو مينويِ همزاد ،خويش ي  هرودست در بخشي از شزرد
 ار و كردار در تقابل با هـم ته در انديشه، گفكآورد   ميان مي  سخن به) -Aηra.Mainyu( ينوئم  رَـو انگ
 در مقــام، اهــورامزدا را ســخنشديگــر از  بخشــياو در  .)522، 452: 1384هــا،   گــات(ند هســت

كند و همه چيز را بـه دسـتانِ پرقـدرت او      في ميمعرّ )تاريكي( و شرّ )روشنايي( خير ي  هآفرينند
كنـد و    ، اهورامزدا از رتبت وحدانيِ خود نزول مينواما در اوستاي  ؛)526: همان(دهد   نسبت مي

ه ـگيرد ك ـ  رار ميـلِ اهريمن قـو در مقاب) 2/865ج: 1379ستخواه، دو(نشيند   يمجاي سپندمينو   به
؛ به اين پذيرد  ان نمييجا پا  ت بدينثنوي ها در  دگرگوني .شود  تر مي  ت بسيار پررنگگاه، ثنوي  از اين
 گرفته از  ريمن نشأتهكه ا روند  ميه نام دارند، بر اين باور گروهي كه كيومرثي ،پس از اين معنا كه

وجود آمدن   آنان به يزداني ازلي و اهريمني باور داشتند و گفتند كه علتّ به. ستا ذات اهورامزدا
باشـد، آن چگونـه    ضـدي اهريمن آن بود كه اهورامزدا در خويشتنِ خويش انديشيد كه اگر مرا 

رمـزد، چيـزي   او ي  هيابد، از اين انديش  آن هستي مي ،جا كه او به هرچه انديشد  آن خواهد بود؟ از
: 1386؛ ابوالقاسـمي،  1/260ج: 2003شهرستاني، (ريمن حادث شد هناخواستني و ناپسند چون ا

 ـشـود كـه     اين تغييرات اعتقادي، گروهي ديـده مـي   ي  هر دنبالد .)28- 27  ـب ل در دو مينـوي  ا تأم
جـوي  و  جسـت آنان در  سان،  كه اين دو را بايد پدري باشد؛ بدين رسند  مين باور ـه ايـنخستين ب

جوي و  در جست اين گروه. رمزد و اهريمن برخاسته باشداو ي  هاي برآمدند كه از آن، دوگان  يگانه
: 1386بـويس،  (اك و ناپاك نگريستند پ پدر دو مينويِ در مقامخود به ايزد زروان رسيدند و بدو 

ينـي بـا نظـام اعتقـادي     ه آيد كه زروانينگران بر اين اعتقاد  ژوهشـاغلب پ .)346: 1387؛ زنر، 96
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اوي ح ـه ك ـمنبعـي ارمنـي    امـا  ؛پرستي اسـت   اي در پي كاستنِ دوگانه  گونه  خدايي است و به  تك
زرواني ت است، به ديدگاه ثنويِ زروانيان تأكيد دارد مجادلات32: 1387شاكد، (ه عليه مسيحي(. 

 ). 28- 20: 1393رستمي،   اردستاني: (هاي ديگر ميان دو كيش بنگريد  در همانندي. 6

داننـد    در متن مينوي خرد، بر خلاف باورهاي زردشتيان كه جهان را داراي اصلي اورمـزدي مـي  . 7
)Saddar Bundehesh, 1909: 74 (بـه هـيچ نيكـي    «: آمده است كه به هيچ چيز گيتي نبايد تكيه كرد

آيد كه به هيچ كـوه بـاز    كه به روز بهاران] است[گيتي معتمد مباش؛ چه، نيكي گيتي چون ابري 
اين سخنان نزديك است به ). Dānāk-u Mainyō-ī Khrad, 1913: 20; Saddar Nasr, 1909: 78(» نپايد

پندارد يا اساساً جهان و تن انساني را معادل   باورهاي مانوي كه جهان را داراي اصلي اهريمني مي
؛ بيروني، 227، 122: 1388؛ آلبري، Cirillo, 2009: 46; Sundermann, 1973: 30-31(داند   اهريمن مي

 ).502: 1963؛ ثعالبي، 309- 308: 1389

دليل برخي فتواهاي زادسـپرم    زادسپرم، موبد سيرجان بوده كه منوچهر، موبد فارس و برادر او، به. 8
: 1387زنر، (خواند   كند و او را دوست مانويان مي  گزاري در دين زردشتي مي  او را متهّم به بدعت

هاي   زنر معتقد است كه برخي انديشه). Mānūsh Chīhar, 1912: 10 ؛85: 1384مقدم،   ؛ جلالي330
 ). 513: 1387زنر، (تر از باورهاي مانوي است   زادسپرم، حتيّ افراطي

مـرد در ايـن بيـت، محـدث       گـوي   برخي پژوهندگان شاهنامه بر اين باورند كه مقصود از سـخن . 9
بـه  «: يكي از آنان در اين باره نوشته اسـت . وجعفر محمد بن يعقوب كليني استمشهور شيعه، اب

مـرد در ايـن بيـت خـاص، محـدث        گوي  گمان ما انسب آن است كه مراد فردوسي از آن سخن
ت از آن      الاسلام كليني است؛ كسي كه همـه   بزرگوار مرحوم ثقه) گوي  سخن( ي دانايـان ايـن امـ

را تأليف كرده تا به امروز و تا هر زمان كه اين كتـاب بـاقي اسـت، از     هنگام كه وي كتاب كافي
ي شـاهنامه، بنـابر     ديگـر پژوهنـده  ). 5: 1392دشـتي،  (» مند گشته و خواهند شد  ثمرات آن بهره

: 1392خطيبـي،  (دانـد    دلايلي، شخصيت دانا را در مينوي خرد، بزرگمهر، دستور انوشيروان، مي
هاي ديباچـه، همـان     شناس، دانا و مينوي خرد را در بيت  اين دو، ديگر ايراناما پيش از ). 90- 73

  ).312: 1388كوياجي، (داند   هاي متن دادستان مينوي خرد مي  شخصيت
  
  نامهكتاب

ي ميرچـا    ، ويراسـته آيين گنوسي و مانوي، »بررسي متون: ماني و دين او«). 1373(آسموسن، جس پيتر 
  . 207- 189فكر روز، صص : پور، تهران  ابوالقاسم اسماعيلي   الياده، ترجمه

: ، تهران)از انگليسي(پور   ي ابوالقاسم اسماعيل  ، ترجمهزبور مانوي). 1388(آلبري، چارلز رابرت سسيل 
  . اسطوره

  .معين: ، چ دوم، تهراناسطوره. فرهنگ. زبان). 1387(آموزگار، ژاله 
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  .دهيرمن: تهران چ دوم، ،هاي ايراني در دوران باستان  كيش ها و  دين .)1386(ابوالقاسمي، محسن 
 .طهوري: ، چ سوم، تهراننديم  ماني به روايت ابن). 1387(ابوالقاسمي، محسن 

: ، تهـران )ي شـاهنامه   جستارهايي پيرامون ديباچه(روزگار نخست ). 1393(رستمي، حميدرضا   اردستاني
  .نشر و پژوهش شيرازه

  . نشر و پژوهش شيرازه: ، تهراني مليّ ايران  زروان در حماسه). الف1394(رستمي، حميدرضا   اردستاني
ي ادب   نامـه   پـژوهش ، »فردوسـي، ناصرخسـرو و اسـماعيليه   «). ب 1394(رستمي، حميدرضا   اردستاني

  . 98- 67ي نوزدهم، صص   ، سال يازدهم، شمارهحماسي
، سـال  ي ادب حماسـي   نامه  پژوهش، »شاهنامه زرواني است مانيِ«). 1393(رستمي، حميدرضا   اردستاني

  . 42- 11ي هجدهم، صص   دهم، شماره
المللـي    اسـاطير ـ مركـز بـين    : ، تحقيق رضا تجـدد، تهـران  الفهرست). 1381(النديم، محمد بن اسحاق 

  .ها  گوهاي تمدن  و  گفت
ي حكيم ابوالقاسم فردوسي   بيات شاهنامهها و معناي ا  تصحيح و توضيح واژه). 1389(نيسي، كاظم   برگ

  .فكر روز: ، چ پنجم، تهرانقباد  از ديباچه تا پادشاهي كي
ي بهمن سركاراتي، چ سـوم،    ، ترجمههاي معتبر يوناني  ي متن  دين ايراني بر پايه). 1386(بنونيست، اميل 

  .  قطره: تهران
: ي عسـگر بهرامـي، چ نهـم، تهـران      ، ترجمهها  زردشتيان، باورها و آداب ديني آن). 1386(بويس، مري 
  .ققنوس

  .نشر كارنامه: ، تهرانادبيات مانوي). 1394(پور   بهار، مهرداد و ابوالقاسم اسماعيل
  .نشر نو: ، تهران)تصحيح انتقادي و شرح يكايك ابيات(ي فردوسي   شاهنامه). 1391(بهفر، مهري 

ه   القرون  آثارالباقيه عن). 1389(بيروني، ابوريحان  : ي اكبـر داناسرشـت، چ ششـم، تهـران      ، ترجمـه الخاليـ
  . اميركبير
  . علمي و فرهنگي: ي ماشااللهّ كوچكي ميبدي، تهران  ، ترجمههاي گنوسي  انجيل). 1394(پيكلز، الين 
  .اسدي: ، تهران)الفرس و سيرهم  غرر اخبار ملوك(تاريخ غررالسير ). 1963(منصور   ثعالبي، ابي

د السـيد  جرجان ، تحقيـق و دراسـه محمدصـديق    التعريفـات   معجـم ). 2004(الشـريف    ي، علي بن محمـ
  .فضيله: المنشاوي، قاهره

: ، تهران)عرفاني زردشتي بر مبناي اصالت زمان  مكتب فلسفي(آيين زرواني ). 1384(مقدم، مسعود   جلالي
  .اميركبير

پژوهشـگاه علـوم انسـاني و    : ، تهـران فارسـي   سكريتفرهنگ سن). 1375(نائيني، سيد محمدرضا   جلالي
  .مطالعات فرهنگي

بنيـاد ميـراث   : ، زير نظر احسان يارشـاطر، نيويـورك  هاي شاهنامه  يادداشت). 1380(مطلق، جلال   خالقي
  .ايران
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، سـال ششـم،   ي ايران باسـتان   نامه، »ي فردوسي  نامه  نگاهي تازه به زندگي«). 1385(مطلق، جلال   خالقي
  .  25- 3، صص 2و  1ي   شماره

پيشـنهادي بـراي نـام    (داناي مينوي خرد، شخصـيتي خيـالي يـا تـاريخي؟     «). 1392(خطيبي، ابوالفضل 
، صص 50ي دوم، پياپي   ي سيزدهم، شماره  ، دورهي فرهنگستان  نامه، »)ي اصلي مينوي خرد  نويسنده

73 -90.  
، سـال  شناسي ادب فارسي، دانشگاه اصفهان  متن، »يتأثيرپذيري فردوسي از كلين«). 1392(دشتي، مهدي 

  . 12- 1، صص 17، پياپي 1ي   ي جديد، سال پنجم، شماره  چهل و نهم، دوره
  .  مرواريد: ، چ پنجم، تهرانهاي ايراني  ترين سرودها و متن  اوستا، كهن). 1379(دوستخواه، جليل 

  .علم: رؤيا منجم، چ دوم، تهراني   ، ترجمهدين ايران باستان). 1385(گيمن، ژاك   دوشن
دتقي     نامه و يادداشـت   تصحيح متن، آوانويسي، نگارش فارسي، واژه). 1389( كرد هفتم  دين هـا از محمـ

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: راشدمحصل، تهران
: شيد ميرفخرايي، تهـران نامه از مه  ها و واژه  آوانويسي، برگردان فارسي، يادداشت). 1390( روايت پهلوي

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
  .طرح نو: ، چ پنجم، تهرانفردوسي). 1389(رياحي، محمدامين 

پژوهشگاه : ، پژوهشي از محمدتقي راشدمحصل، چ دوم، تهرانهاي زادسپرم  وزيدگي). 1385(زادسپرم 
  .علوم انساني و مطالعات فرهنگي

  .هاي فرهنگي  دفتر پژوهش: ، تهرانروايي در ايران باستان  ميراث ادبي). 1384(زرشناس، زهره 
، به كوشش تن پهلوان و روان خردمند، »ي شاهنامه  نگاهي تازه به مقدمه«). 1389(خويي، عباس   زرياب

  .28- 17طرح نو، صص : شاهرخ مسكوب، چ سوم، تهران
: ي تيمـور قـادري، چ دوم، تهـران     ، ترجمـه گـري   و غروب زردشـتي  طلوع). 1387(زنر، رابرت چارلز 

  .اميركبير
 .ماهي: مقامي، تهران  ي سيد احمدرضا قائم  ، ترجمهتحول ثنويت). 1387(شاكد، شائول 

ت «). 1382(فومشي، محمد   شكري ، سـال سـوم،   ي ايـران باسـتان    نامـه ، »مباني عقايد گنوسي در مانويـ
  .66- 35 ي اول، صص  شماره

الهـواري،    الـدين    ، قدم له و علقّ حواشيه صلاحالملل و النحّل). 2003(شهرستاني، محمد بن عبدالكريم 
  .الهلال: بيروت

علمـي و  : ي شاهد چوهدري، تهـران   ، ترجمهدر شناخت فردوسي). 1369(شيراني، حافظ محمودخان 
 .فرهنگي

نـويس    گزارش و ويرايش شاهنامه بر اساس دست(روان ي خس  نامه). 1392(مباركه، محمدغلام   طاهري
  . آراد كتاب: ، تهران)بيروت. ژوزف  سن



 نآزرواني   ة مانويمرد شاهنامه و پيشين گوي سخن   20

محوري تا هرمنوتيك كلاسيك، با تأملي   از كلام«). 1390(رضايي، محمد، احمد خاتمي و فرزاد بالو   غلام
ي   پـنجم، شـماره  ، سـال  )گوهر گويا(ي زبان و ادب فارسي   نامه  پژوهش، »بر آثار منثور ناصرخسرو

  .64- 31، صص 20چهارم، پياپي 
جلـد ششـم محمـود    (مطلـق و همكـاران     ، تصحيح جلال خـالقي شاهنامه). 1386(فردوسي، ابوالقاسم 

  .المعارف بزرگ اسلامي  مركز دايره: ، تهران)اميدسالار و جلد هفتم ابوالفضل خطيبي
تحقيقات در باب كيش زردشـتي ايـران   (قديم مزداپرستي در ايران ). 1388(سن، آرتور امانوئل   كريستن

  . هيرمند: اللهّ صفا، چ ششم، تهران  ي ذبيح  ، ترجمه)باستان
، گـزارش و ويـرايش جليـل    ي ايـران   بنيادهاي اسطوره و حماسه). 1388(كوياجي، جهانگير كوورجي 
  . آگاه: دوستخواه، چ سوم، تهران

  .اساطير: تهران گزارش ابراهيم پورداود، چ دوم،). 1384( ها گات
 . اميركبير: ، تهرانفردوسي و شاهنامه). 1369(طباطبايي، محمد   محيط

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: ، تهرانمغان در تاريخ باستان). 1381(معيري، هايده 
  .اطلاّعات: ، چ سوم، تهران)ي نامور  نقد و تفسير نامه(ي فردوسي   حماسه). 1382(مهاجراني، عطااللهّ 

- 4، صص 9و  8ي   ، سال دوم، شمارهچرخ  گل، »مذهب فردوسي«). الف 1372(دامغاني، احمد   مهدوي
16.  
  . 53- 20، صص 17ي   ، شمارهشناسي  ايران، »مذهب فردوسي«). ب 1372(دامغاني، احمد   مهدوي

  . توس: ي احمد تفضلّي، تهران  ترجمه). 1380( مينوي خرد
دانشـگاه  : ، تصحيح مجتبي مينوي و مهدي محققّ، چ پنجم، تهـران ديوان). 1378(ناصرخسرو، ابومعين 

  .تهران
  .اساطير: الرحّمن، چ دوم، تهران  ، تصحيح محمد بذلزادالمسافرين). 1385(ناصرخسرو، ابومعين 
  .اساطير: ، تهراناكبر قويم  ي علي  ، تصحيح و تحشيهالاخوان  خوان). 1384(ناصرخسرو، ابومعين 

  .مركز: اصفهاني، چ سوم، تهران  ي نزهت صفاي  ، ترجمهماني و تعليمات او). 1387(گرن، گئو   ويدن
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